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از جامعه چه خبر؟

فروش اینترنتی دارو

شــهرام کلانتــری، رئیــس انجمن داروســازان 

ایران، با تاکید بر اینکــه ورود پلتفرم ها به فروش 

اینترنتــی دارو لطمه بزرگی به شــاکله مدیریت 

سلامت کشــور وارد خواهد کرد، گفت: »جامعه 

داروســازی ایران مخالــف عرضه و فــروش دارو 

بــه بیمــار در فضای مجــازی اســت، امــا برای 

کالاهــای غیردارویی ماننــد مکمل های غذایی 

و لوازم آرایشــی و بهداشــتی می توان از بســتر 

اینترنت اســتفاده کــرد.« به گزارش ایســنا، او 

ادامــه داد: »دولــت نقش اصلــی در حفاظت و 

حمایــت از محرمانگی اطلاعات بیمــاران دارد 

و به همین جهــت قانون گــذار، عرضــه اینترنتی 

دارو را ممنوع کرده اســت. ازطرفی با این روش 

نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار 

از بین مــی رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه 

دارو به مصرف کننده نیز افزایش می یابد. ممکن 

اســت در این پلتفرم ها داروهای قاچاق، تقلبی 

و ســقط جنین، فروش دارو با قیمــت بالاتر و... 

به فروش برســد. در همین لحظه یک بازار سیاه 

و ناصرخســرو بسیار وسیع تر را در فضای مجازی 

شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.«

چهارشنبه بارانی

اداره کل هواشناســی اســتان تهــران از بــارش 

پراکنــده در تهــران از چهارشــنبه ۲۰ دی مــاه و 

افزایش نسبی دما تا سه شنبه ۱۹ دی ماه خبر داد. 

براساس اعلام سازمان هواشناسی استان تهران، 

از بعدازظهر روز چهارشــنبه ۲۰ دی مــاه تا اواخر 

هفته با بروز ناپایداری جوی به تدریج افزایش ابر، 

گاهی همراه با بارش پراکنده و وزش باد شــدید و 

در ارتفاعات استان، بارش باران و برف پیش بینی 

می شــود. براســاس اعلام اداره کل هواشناسی 

اســتان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۵- درجه 

ســانتیگراد، سردترین ایستگاه اســتان تهران در 

۲۴ساعت گذشته گزارش شده است.

بیش از 6 میلیون قربانی کرونا

بنابر تازه تریــن به روزرســانیِ »ورلداُمتــر« از آمار 

جهانی کرونــا )کووید ۱۹(، مجمــوع موارد ابتلا 

در کشــورهای مختلف تاکنون به ۷۰۱ میلیون و 

۱۷6 هــزار و ۴۲۰ نفر رســیده و مرگ 6 میلیون و 

۹6۵ هــزار و ۱۴6 بیمار نیز تأیید شــده اســت. 

به گزارش ایســنا، همچنین آلمان بــا ثبت ۱۱6 

فوتی و آمریکا با بیش از 6۰۰۰ مورد جدید ابتلا، 

به ترتیب بالاترین آمار تلفات و مبتلایان کرونایی را 

در شبانه روز گذشته گزارش کرده اند. در میان ۱۰ 

کشوری که به عنوان مناطقی با بالاترین آمار ابتلا 

در بالای جدول ورلداُمتــر جای گرفته اند، آمریکا 

همچنان با ثبت بیش از ۱۱۰ میلیون ابتلا و بیش 

از یک میلیــون و ۱۹۱ هزار فوتی، به ترتیب رکورد 

ابتــلا و مرگ های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس 

از آمریکا، دو کشــور هند و فرانســه با عبور از ۴۰ 

میلیون ابتلا، به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به لحاظ 

آمار کل مبتلایان اشــغال کرده اند. همچنین در 

فهرست آمار فوتی های این بیماری درحال حاضر 

بعد از آمریکا، برزیل با بیــش از ۷۰۰ هزار فوتی و 

هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ  ومیر 

کرونایی را به ثبت رسانده اند.

گسترش زیستگاه یوزپلنگ ایرانی

حســن اکبری، معــاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی 

ســازمان حفاظت محیط زیســت، از توسعه و گسترش 

زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در اطراف توران و افزایش طعمه 

و نیــروی حفاظتی در این مناطق خبــر داد. به گزارش 

ایسنا، او ادامه داد: »ما نباید تنها به حفاظت از منطقه 

توران و میاندشت اکتفا کنیم بلکه باید شرق توران، منطقه 

بینابینی این دو محدوده، همچنین زیستگاه های غرب 

توران نیز مورد توجه و حفاظت واقع شوند. زیستگاه هایی 

باید در این مناطق به وجود آیند تا یوزهایی که در توران 

زادآوری می کننــد و به همــراه توله های شــان جابه جا 

می شوند، بتوانند یک قلمرو جدید برای توله های شان 

به دست آورند که هم طعمه، هم امنیت داشته باشد.«

مرکزی برای رصد جمعیت

هاشم کارگر، رئیس ســازمان ثبت احوال، از راه اندازی 

مرکز رصد جمعیت برای نخستین بار در کشور خبر داد و 

گفت: »به منظور رصد تحولات جمعیتی کشور، سازمان 

ثبت احوال اقدام به راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور 

کرده کــه در این راســتا اتاق وضعیت جمعیت کشــور 

با رویکرد ارائــه آمار لحظه ای از تحــولات جمعیتی، در 

ذیل این مرکز ایجاد شــده اســت.« به گزارش ایرنا، او با 

اشــاره به مصورسازی تحولات جمعیتی و تحلیل داده، 

با اســتفاده از آخرین روش های انتشار اطلاعات ادامه 

داد: »اطلاعات جامع جمعیتی توســط ثبت احوال به 

دستگاه های اجرایی ارائه می شــود. در این مرکز سعی 

می شود با بررســی تحولات جمعیتی و تحلیل داده و با 

اســتفاده از آخرین روش های انتشــار اطلاعات جامع 

اقدام کرد تا سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه جمعیتی 

بتوانند از اطلاعات آن بهره مند شوند.«

پرونده اسنپ فود در دادگاه 

رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره 

حمله ســایبری اســنپ فود گفت: »هفته گذشته شاهد 

هک و دسترســی غیرمجاز به داده کاربرانی که با شرکت 

اسنپ فود اشــتراک داشــتند، بودیم.« به گزارش مهر او 

افزود: »براساس پروتکل کاری، تمام شرکت ها، سکوها و 

کســب وکارها به صورت ماهانه، دوره ای و سالانه در پلیس 

فتا مورد ارزیابی قرار می گیرند، بایدها و نبایدهای امنیتی 

و سایبری به آنها گفته می شود و دفترچه ای خاص به آنها 

داده می شــود که ملزم به تکمیل اش هســتند.« پاشایی 

هشدار داد: »اطلاعات شامل کد کاربری هموطنان، نام 

و نام خانوادگی کاربران، غذاهایی که سفارش دادند، نوع 

کارت، نحوه پرداخت و اینکه در چه منطقه ای ســفارش 

داده اند، است، ولی این اطلاعات به تنهایی کارایی ای برای 

شخصی ندارد. درحال حاضر اطلاعات بانکی هموطنان 

در اختیار افراد هکر نیســت و پرونده شــرکت اسنپ فود 

برای ارجاع به مقام قضایی در دســت بررســی اســت. در 

همین حال نظارت های پلیس فتا درخصوص ارزیابی های 

دقیق تر از اینگونه شرکت ها، تغییر خواهد کرد.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

کند.« و صورتش به لبخندی باز می شود.

 او ۷ ماه در کمپ ماند تا ســم زدایی کند. بعد او را به آقای حبیب 

بهرامی، مدیرعامل موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی معرفی 

کردند. از قبل بهرامی را می شناخت. از آنجا هم یکراست به این خانه 

آمد؛ خانه ای بین راه: »با بچه های شوش و مولوی در ارتباط بودم. همه 

من را می شناختند. دو، سه شب اولی که کارتن خواب شدم خیلی برایم 

سخت بود. شیشه می زدم تا خوابم نبرد. هرجا می رفتم دعوا می کردم. 

با مامور، معتاد و... به من می گفتند مامان زری تو چرا؟ تو چرا اینجایی؟ 

یواش یواش برای شان عادی شد.«

زری می گوید که خواهران همســرش او را معتاد کردند. همســر، 

راننده ماشین سنگین بود. در حال جابه جایی یک تن هروئین دستگیر 

شــد و با ارتباطی که داشت، آزاد شــد. زری، 3 پسر و یک دختر دارد. 

وقتی همســرش را گرفتند، باردار بود: »وقتی شوهرم را گرفتند، آواره 

شدم. تازه فهمیده بودم باردارم. با پسر بزرگم رفتم برای زایمان. بچه که 

به دنیا آمد، او را بغل کردم و مســتقیم رفتم پاتوق. خمار بودم. جنس 

می خواستم. خانه وامانده ساقی تحت نظر بود و همان جا ما را گرفتند و 

بردند کلانتری. بچه تنگی نفس شد که خانواده ام را خبر کردند.« بچه 

حالا پسری ۱3-۱۲ساله است که زری او را همان روز تحویل داد و آمد 

تهران: » ۱ سالی می شود که از خانه ام بیرون آمده ام.« او می گوید،در 

پاتوق  ها به زنان تجاوز می شود. حامله می شوند و ناچار، بچه های شان را 

می فروشند: »خودم یک بار به بهزیستی زنگ زدم، وقتی صدای بچه ای 

را از داخل ســطل زباله شــنیدم. بچه را گذاشــته بودند داخل نایلون 

مشکی. جفت هم داشت. آن سال خیلی خبری شد. بعدها شنیدم که 

مادر تا زایمان کرده بود بچه را انداخته بود سطل و رفته بود مواد بکشد. 

شیشه این کار را با آدم می کند.«

پاتوق ها برای مردان ناامن است و برای زنان ناامن تر: »گاهی زنان 

تحت تاثیر مواد، جلوی همه در پارک ها لخت می شوند. اصلاً نمی دانند 

چه می کنند. یک بار یکی از آنها دختربچه 8 ســاله اش را آورده بود تا 

بدهد به ساقی؛ آن هم برای یک گرم جنس. خیلی سخت است. مردی 

پسربچه  ۹ ساله اش را برد پیش ساقی تا جنس بگیرد.«  پاتوق، آخرخط 

اســت: »یک مدت خوب پول در می آوردم، دســتم پر بود. شب پولدار 

بودیم، صبح بی پول. می نشستم روی ترک موتور و هرچه دستم می آمد، 

می زدم. خیلی وقت ها به خانه مردم می رفتیم برای دزدی و خودشان  

هــم در خانه بودنــد که خیلی اوضاع بدی می شــد. یک بار جلوی در 

خانه ای من را گرفتند. کتکم زدند. یک سال و خرده ای اینطور زندگی 

کردیــم. به مامورها باج می دادیم، ول مان می کردند. یک وقت هایی با 

آنها قرار می گذاشتیم که پول بدهیم اما نمی رفتیم. بی سیم، خاوران، 

پارک بعثت، ترمینال جنوب و... هیچ وقت بین زنان نمی رفتم.«

زنان معتاد در پاتوق ها حتماً یکی را دارند. یکی مثل همسر کنارشان 

هست تا از مردان دیگر در امان بمانند: »من اینطور نبودم. بین مردان 

می نشســتم. اگر پول داشــتم، یک شــب جایی را اجــاره می کردم و 

می ماندم. اگر نه، در گوشــه کوچه ای می خوابیــدم. از بالای خانه ها 

رویم آب می ریختند، من هم شیشه های شــان را می شکستم. وقتی 

می خوابیدم، لباس هایم را می دزدیدند. حتی کفشم را می بردند.« او 

را در یکــی از طرح های جمع آوری گرفته و به کمپی برده بودند. ظهر 

نشده، فرار کردم و سر از پارک در آوردم: »کمپ، نگهبان مسلح داشت، 

اما از دیوار فرار کردم. رفتم پیش خواهرم و گفتم من را بفرست کمپ. 

۷ماه آنجا بودم و بعد آمدم اینجا. وقتی آمدم، دیدم نرگس و مهسا هم 

اینجا هستند؛ مددجوهایم در انبار گندم بودند.«

روز قبل، زری به ســمت مرضیه حمله کرده بود. نرگس برای پایان 

درگیری آمده بود وســط و مشــتی از زری خورده بود. نرگس با دست 

باندپیچی شده به صندلی تکیه داده.

مرضیه 42 ساله: »دو، ســه روز کارتن خوابی می کردم، می رفتم 

مسافرخانه. می ترسیدم در پاتوق  بخوابم که نکند سرم را ببرند. شنیده 

بودم برای برخــی از این اتفاق ها افتاده. به خیلی ها تجاوز می شــد. 

چندین بار شده بود که چندنفر  به یک زن حمله و به او تجاوز می کردند. 

برای زندگی، خلاف می کردم. خلاف یعنی جنس فروشــی. تریاک و 

شیشه می  فروختم و به شهرهای دیگر می بردم. یک بار با 3۰ گرم شیشه 

من را گرفتند. دو ســال زندان ورامین بودم. آزاد که شــدم، یکراســت 

رفتم خانه یک زنی در اکباتان نشســتم پای بساط.« مرضیه، دو سال 

در پارک زندگی کرد. ۴ سال مصرف سنگین داشت تا 6ماه و سه هفته 

پیش که ترک کرد. خدادادی می گوید که مرضیه طلاق گرفته و از خانه 

بیرونش کردند. حتی نمی تواند به شهرش برگردد. از او در پاتوق ها زیاد 

سوءاستفاده شده. حالا در کارگاه، خیاطی می کند. 
Ó زنان در پاتوق ها چه حالی دارند؟

 آنها در چادر و زیر پل ها زندگی می کنند. در سرما و زیر باران و برف، 

پتو و کیسه پلاستیکی و مقوا روی سرشان می گیرند. خیلی ها سرمای 

زمستان را تحمل نمی کنند، نفس شان بالا نمی آید و تمام می کنند. 

مریض می شــوند، خوددرمانی می کنند، بی پول می شــوند؛ دزدی و 

تن فروشی می کنند. همه شان هم یک مردی کنارشان دارند تا خودشان 

را نجات دهند و کسی از آنها سوءاستفاده نکند. 

مرضیه یک دوره ۲8 روزه در کمپ را ۲3 روز تحمل کرد و آمد بیرون؛ 

کمپی در شهریار. نزدیک ۲۷ سال مواد کشیده و به گفته خودش این 

۵ ســال آخر مصرفش به بی نهایت رسید و دو، سه سال هم در منطقه 

خاوران کارتن خوابی کرد: »در تهران دربه دری زیاد کشیدم. یکی، دو 

بار کمپ رفتم تا ســر از اینجا درآوردم. بعد از ترک اگر یک روز بیرون از 

خانه بمانی، دوباره لغزش می کنی.« یک پسر ۲۴ ساله و یک دختر ۱۵ 

5 زن کنار هم نشستند و زندگی شان را روایت کردند. 5 زن بهبودیافته از کارتن خوابی 

و اعتیاد. آنها در شــوش، خاوران، ســرخه حصار و ... بی خانمانی کشــیده اند. سر از 

کمپ ها و شلترها در آورده اند. موادفروشی و دزدی کرده اند و حالا در خانه ای میان 

راه آرام گرفته اند. خانه  »نیمه راه« زنان زیرنظر موسســه کاهش آسیب سیمای سبز 

رهایی فعال است. 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

ساله دارد. ۱۷ ساله بود که همسرش، ازدواج دوم کرد، بعد از ۱۴ سال 

اما جدا شد و یکراست آمد تهران از ترس جان و تهدیدهای خانواده اش. 

خانواده تریاکی بود، اما تریاکی بودن دختر را نمی پذیرفت: »بچه ها را با 

خودم نبردم. مصرف کننده بودم، خلاف می کردم.« حالا 6 ماه و سه 

هفته از پاکی اش می گذرد. خیاطی می کند و راضی است.

فریبا 32 ساله: »شیشه می زدم و یک هفته نشئه بودم. همه اش 

در توهم بودم. یک روز می کشیدم، یک هفته دور خودم می چرخیدم. 

نه غذا می خوردم، نه حمام می رفتم. ۵ دقیقه می خوابیدم و دوباره از نو. 

حتی نمی فهمیدم چه موقع پریود می شوم؛ یا اصلاً  می شوم یا خیر. 

هیچی نداشــتم. لباس هایم بودند و خودم و یک کارت بانکی که آن را 

هم از من گرفتند و پس ندادند.« فریبا 3۰ ساله، ۵ سال و سه، چهار ماه 

مصرف شیشه داشت. دو سال از خانه دور بود و از این مدت دو ماهش 

را کارتن خوابی کرده. او خیاطی را در کارگاه خانه بین راه، آموزش دید 

و بعد بیرون رفت و در کارگاهی مشغول به کار شد. آنجا لباس  های کار 

مردانه می دوزند. خــدادادی پرونده اش را باز می کند: »مصرفش گل 

و شیشه بوده. چندبار هم ترک کرده. شوهرش مصرف کننده بود و از 

سال ۱۴۰۰ اینجاست؛ حدوداً دو سال.«
Ó در کمپ چه چیزهایی می دیدی؟

کلاً در پاتوق ها چندگروه هستند؛ یک گروه تن فروش اند،گروهی 

رحم شــان را اجاره می دهند و گروهی هم کارتن خوابند. در خوابگاه 

مصرف کننده، بی خانمــان و مصرف کننده و بی خانمــان ترک کرده 

حضور داشــتند. هرکدام هم داستان خودشــان را دارند. به خیلی ها 

تجاوز می شد، آنها حامله می شدند، بچه های شان را می فروختند و... 

این پروسه مدام تکرار می شد.
Ó چرا به خانه برنگشتی؟

مادرم که فوت کرد، دیگر نتوانســتم به خانه بروم. همسر پدرم من 
را قبول نکرد. 

فریبا با پای برهنه روی کف سرامیکی راه می رود. تازه از کار برگشته 

و پاره شــدن دمپایی را بهانه می کند. مچ همســرش را موقع مصرف 

گرفته و بعد خودش هم گرفتار شــده. او یک روز توهــم زد و خانه را به 

آتش کشید. همه چیز سوخت و آنها بی خانه شدند. بعدش رفت شوش 

و کارتن خواب شــد. یک پسر ۷ ســاله دارد که در خانه عمه اش بزرگ 

می شود: »پارســال بچه ام را دیدم. دیگر نرفتم سراغش؛ اینطور بهتر 

اســت. آنجا در رفاه اســت و خیالم از بابتش راحت.« دو سال و چهار، 

پنج ماهی اســت که ترک کرده. مدتی را در بهزیستی گذرانده، بعد به 

کمپ رفته و بعد به این خانه سپرده شده: »چندبار لغزش کردم و دوباره 
برگشتم کمپ.« 

فریبا می خواهد پولی جمع کند، خانه ای اجاره کند و برود: »دلم 

می خواهد مســتقل شــوم. ماندن در این خانه تجربه خوبی اســت، 

اما سخت اســت. کلاً زندگی در خوابگاه سخت است. همه جا قانون 
خودش را دارد.«

نرگس 51 ســاله: »یادم اســت یک شب از شدت ســرما، تا خود 

صبــح در خیابان گرگان می دویدم، گریه می کردم و دنبال جایی برای 

گرم شدن می گشتم. آخرش زیر پل چوبی دیدم آتشی روشن کرده اند. 

رفتم و نشســتم.« اشــک امانش را می برد. نرگس بزرگترین زن خانه 

است و تمام مدت اشک می ریزد: »مادرشوهرم من را برد پیش یک مرد 

مسن. می خواست من را در مقابل پول بفروشد. مرد اما توی صورتش 

تف کرد.« ۱۲سال کارتن خوابی کرده، میدان امام حسین پاتوقش بود 

و هنــوز آن صحنه ها را در یاد دارد. خانم خــدادادی، نرگس را اینطور 

توصیف می کند: »زنی که در خانواده حمایت عاطفی نشده، ازدواج 

اجباری کرده. به همســرش خیانت کرده. معتاد و کارتن خواب شده 

و در این مدت لغز ش های فراوانی داشــته است. زمان پذیرش اش به 

سال گذشته برمی گردد اما در این مدت بارها لغزش داشته. نرگس جزو 

افرادی بود که کنترل خشم اش بسیار سخت بود، اما حالا طوری شده 

که خودش دیگران را آرام می کند.«
Ó شب ها کجا می ماندی؟

زیر پل چوبی یک جایی برای خودم درست کرده بودم که وسایلم را 

می گذاشتم. خیلی از من دزدی می شد. یک لحظه که خوابم می برد، 
وسایلم را می بردند.

Ó چطور روزگار می گذراندی؟

از اول موادفروش بودم. دزدی نکردم. شــده بود از سطل زباله غذا 

دربیاورم بخورم، این کار را می کردم اما تن فروشی نکردم. 

نرگــس از مهرمــاه وارد خانه شــده. ســه ماه و ۲۰روز از پاکی اش 

می گذرد و تمام این مدت خودش را ســرزنش کــرده: »به خاطر مواد، 

خودم و جوانــی ام را نابود کردم.« و گریه ادامه پیدا می کند.»ســقفم 

از دســتم رفت. خیلی عذاب می کشــم. دخترم هم پیش من است.« 

چشم ها کاســه خون می شود: »۲۵ ســال مصرف داشتم. همه چیز 

کشیدم. از ۱۲ سالگی با سیگار شروع کردم. در ۱۴ سالگی با حشیش 

و الکل آشنا شدم. هروئین، شیشه، اکس، تریاک و... می کشیدم. همه 

اینها بعد از ازدواج بود. ۱3 ســالگی به اجبار پدر و مادرم ازدواج کردم. 

جدا شدم و دوباره ازدواج کردم.« او خلاف می کرد؛ مواد فروشی: »مواد 

را در میدان امام حســین می فروختــم، ۲۰-۱۰گرم می گرفتم، خرد و 

بسته بسته می کردم و می فروختم. آن موقع فروش دانه ای و گرمی بود؛ 

دانه ای ۲۰ هزار تومان. سه ماه پیش که لغزش کردم، دیدم دانه ای ۲۰۰ 

هزار تومان شده.« بچه هایش او را نمی خواهند: »به من می گویند تو 

اگر مادر بودی ما را رها نمی کردی. نیلوفر بیشتر از همه از من عصبانی 

اســت. وقتی نوزاد بود، پدرش او را گذاشت سر راه. من رفتم او را پس 

گرفتم و ۷۰ ضربه شــلاق خوردم. از کمر تا نوک پا.« دســتش را روی 

کمرش می کشد. هنوز سوزش شلاق ها را حس می کند: »مادر خدا 

بیامرزم تا یک ماه کمرم را چرب می کرد.« بچه هایش در بهزیستی بزرگ 

شده اند. پسرش حالا در ورامین کار می کند و جواب مادر را نمی دهد: 

»شاید آه بچه ها من را گرفته.« نرگس ۵-۴سال آخر کارتن خوابی را در 

خوابگاهی در شــوش گذراند: »تنها یک آرزو دارم و آن اینکه، سقفی 
داشته باشم.«

نیلوفر 32ســاله اســت؛ دختر نرگس. او هم خیاطی می کند. 

شلوار و کاپشن زمستانی می دوزد و کارش را دوست ندارد. در بهزیستی 

درس خوانده و در ۱۵ سالگی وقتی خواهرش ازدواج کرد و از بهزیستی 

رفت، او هم فرار کرد. درگیر ماجرایی شــد و ناچار با دوست پدرش که 

۱۷ ســال از او بزرگتر بود، ازدواج کرد:»از ۱۷ ســالگی با شیشه شروع 

کردم. گل، شیشــه، تریاک و کوک می کشیدم. اما هیچ وقت هروئین 

نکشیدم. هروئین توهم می آورد. بعضی ها با این هروئین بچه های شان 

را می فروشند.« نیلوفر کارتن خواب نبوده، خودش به کمپ رفته و ترک 

کرده. در یکی از خوابگاه ها هم مادرش را اتفاقی دیده: »نمی توانم با 

مادرم ارتباط بگیرم. گذشته ها برای من نگذشته. همه اذیت شدن ها 

و کتک هایــی که خوردم را به یاد دارم. حالا هم هرچقدر به من محبت 
می کند، بی فایده است.« 

خانه در گوشه ای دنج در میان بن بستی خلوت، نشسته؛ خانه ای 

بــا در و پنجره های فلزی قدیمی و حفاظ دار که با همســایه ها بیگانه 

است. آدم های کوچه، نمی دانند ساختمان دوطبقه، قصه ها دارد. آنها 

هر روز زنانی را می بینند خسته، رنجور، تکیده، گاهی خوش و گاهی 

ناخوش که قدم زنان به خیابان اصلی می روند. یکی ســوار تاکســی 

می شود به سمت کارگاه جدیدی که به تازگی در آن مشغول شده. یکی 

دیگر می رود تا قدم بزند و سرش هوایی بخورد. آنها اجازه خروج دارند، 

حفاظ  پنجره ها زنجیر نیست. ساختمان، زندان نیست و تنها خط قرمز، 

لغزش است. هر لغزش، بازگشتی است به کمپ.  

ظرفیــت پذیرش ایــن خانــه، ۱۰ مددجوســت؛ مددجوها زنان 

معتادی اند که اگر نه همه، اغلب شــان، کارتن خوابــی کرده اند. یا در 

طرح های نیروی انتظامی دســتگیر و بــه کمپ های ماده ۱6 منتقل 

شــده  اند یا خودمعرف بوده اند. با پای خودشــان به کمپ رفته و ترک 

کرده اند. وجه اشــتراک تمام آنها اما دو چیز اســت؛ اعتیــاد و طرد از 

خانواده: »پدر زری، بــرای ترس از آبرو، فامیلی اش را هم عوض کرد. 

وقتی زری فهمید، شوکه شد.«

شرط پذیرش در خانه، پاکی است. آنها باید به کمپ رفته باشند، 

مدت زمان قانونی را طی کرده، همچنین بهزیســتی آنها را تایید کند 

و از آنجا به این خانه ها معرفی شــوند. هربار بازگشت شــان به مصرف 

موادمخدر، مســاوی است با برگشــت به کمپ. زنان ۱8 تا 6۰ سال را 

بهزیســتی به آنها معرفی می کند. آنها نباید سرپناهی داشته باشند، 

همچنین خانواده  آنها را نپذیرفته باشند. لیلا خدادادی، مسئول فنی 

خانه اســت، او روانشناسی خوانده: »ما یک ســال آنها را در این خانه 

نگه می داریم و کمک می کنیم تا توانمند شوند. طبقه بالا یک کارگاه 

خیاطی اســت و صفر تا ۱۰۰ کار به آنها آموزش داده می شود. ماهانه 

حقوق دارند و می توانند پس از ترخیص در این حرفه کار کنند. اگر هم 

از این کار خوش شــان نیاید، گاهی پیش آمده که مدرسی از سازمان 

فنی و حرفه ای آمده و یکی از لاین های آرایشی را به آنها آموزش داده.« 

درآمدشــان، برای مصرف شخصی اســت. در این خانه به آنها لباس، 

غذا، پد بهداشتی و... داده می شود. مددکار باید رشته تحصیلی مرتبط 

داشته باشد یا روانشناسی خوانده باشد یا مددکاری اجتماعی: »بچه ها 

هفته ای یک بار مشاوره گروهی و یک بار مشاوره فردی دارند.«
Ó در جلسه های مشاوره  چه می گذرد؟

آنها بیشتر از همه در کنترل خشم مشکل دارند. سر مسائل کوچک 

و بچه گانه با هم درگیر می شوند. به آنها مهارت جرأت ورزی و نه گفتن 

را آمــوزش می دهیم تا وقتی به جامعه برمی گردند، در مقابل مصرف 

موادمخدر »نه« بگویند. نه گفتن برای شان سخت است. 

»یک روز باران می آمد. من داشتم از بارش باران لذت می بردم. گفتم 

که کاش همینطور نم نم باران ببارد تا وقتی می روم خانه. نگاه کردم دیدم 

بچه ها حال شان بد است. گفتند یاد روزهای کارتن خوابی مان افتادیم 

وقتی باران می بارید و با یک تکه کارتن یا کیسه پلاستیکی دربه در دنبال 

سرپناه می گشــتیم.« همه چیز آنها را به یاد دوران کارتن خوابی شان 

می اندازد.« خدادادی می گوید که این خانه، کمپ و زندان نیست. آنها 

می توانند بیرون بروند. چند ساعتی هم برای خودشان باشند. اما ۱۰ 

به بعد باید خانه باشند. اگر دیر کنند، باید اطلاع دهند: »در این خانه 

به طور ناگهانی از آنها تست اعتیاد گرفته می شود. اگر مثبت بود، باید 
برگردند کمپ.«

اغلب آنها کــه به این خانه  می آینــد کارتن خــواب بوده اند. حالا 

چقدر از این کارتن خوابی آسیب دیده اند؟ »از آنها بسیار سوءاستفاده 

شده است. سرپناهی نداشته اند. ۹۰ درصد آنها در مصاحبه ها دلیل 

ترک شــان را خسته شــدن از مواد اعلام کرده اند. آمــدن به اینجا هم 

اختیاری اســت. اغلب مدرک هویتی ندارند یا از آنها دزدیده شده. ما 

کارهای صدور دوباره شناسنامه را برای شان انجام می دهیم. حالا برای 

همه مدرک صادر شده، جز زری. برای زری در دست اقدام است. چون 

به تازگی پذیرش شده.« دستش را روی پرونده هایی که روی میز چیده 

شــده، می گذارد: »اوایل خیلی عصبانی  و پر از خشم اند. یکی از آنها 

زری اســت. زن تندخویی بود و نمی توانست با بقیه بسازد. می گفت 

کسی نباید به من امر و نهی کند. اما به تدریج با هم کنار آمدیم و حالا 

طوری شده که هر کاری می کند، اطلاع می دهد.« خدادادی می  گوید 

که این افراد نیاز به حمایت دارند؛ حمایت عاطفی: »تمام هفت نفری 

که اینجا هســتند، از همسران شان جدا شــده  اند. اغلب در خانواده 

آسیب دیده اند و کمبودهای عاطفی دارند. کسی به آنها محبت نکرده. 

آنها می گویند فقط خودمان می توانیم همدیگر را درک کنیم؛ یک فرد 

عادی نمی تواند. البته ما هم نمی دانیم درد خماری چیست. نمی دانیم 

کسی که به او مواد نرسد، چه دردی می کشد. خانواده به آنها می گوید 

شــما آبروی ما را برده اید. هیچ کس پذیرای شان نیست. اگر خانواده 

بیشــتر ارتباط می گرفت، راحت تر می توانســتیم آنها را به خانه شان 

بازگردانیم.« خدادادی از میان پرونده های روی میز دســت می گذارد 

روی پرونده نازنین: »نازنین وقتی ترخیص شد، پرستار سالمند شد. 

ما هیچ وقــت آنها را رها نمی کنیم. ارتباط مان را با آنها حفظ می کنیم 

و از آنهــا می خواهیــم که به ما ســر بزنند.« نازنین 38ســاله، یک ماه 

کارتن خوابی کرده بود. اغلب در شوش می خوابید.« به گفته او معمولًا 

وقتی زنان به این مرحله می  رسند دیگر خانواده سراغ شان را نمی گیرد. 

زهرا و مهســا هم از دیگر زنان این خانه اند، زهرا به تازگی ترخیص 

شده: »زهرا ۴۱ساله که با مردی در ارتباط بوده، شیشه ای شده و حدود 

سه ماه در جنگل های سرخه حصار کارتن خوابی کرده. خانواده، او را 

مقصر مرگ مادرش می دانند و طردش کرده اند. مهسا با برادرش کمپ 

ترک اعتیاد داشتند. یک روز کمپ آتش می گیرد و برادر گرفتار می شود. 

او بعد از این اتفاق، معتاد به متادون می شــود. وقتی در اسباب کشی 

وسایلش را می دزدند، کارتن خواب می شود. مهسا دو سالی می شود 

که در این خانه اســت. او نتوانســت توانمند شــود و هیچ جایی برای 

ماندن ندارد.« خدادادی می گوید که هدف آنها این است که این زنان، 

خانواده تشــکیل دهند و از خانه بروند. چراکه اگر تنها شــوند دوباره 

ممکن است به سمت مصرف موادمخدر کشیده شوند: »نیاز بیشتر 

این زنان، عاطفی است، نه مالی. ما اینجا نمی توانیم برای شان تکیه گاه 

عاطفی باشیم. آنها به خانواده نیاز دارند اما خانواده طردشان می کند. 

حتی دیگر به شهرشان هم بر نمی گردند.«

 لیلا خدادادی
مسوول فنی خانه 

نیمه راه:
اغلب آنها که به 
این خانه  می آیند 

کارتن خواب بوده اند. 
حالا چقدر از این 

کارتن خوابی آسیب 
دیده اند؟ »از آنها 
بسیار سوءاستفاده 

شده است. سرپناهی 
نداشته اند. 90 درصد 

آنها در مصاحبه ها 
دلیل ترک شان را 

خسته شدن از مواد 
اعلام کرده اند. آمدن 
به اینجا هم اختیاری 
است. اغلب مدرک 

هویتی ندارند یا از 
آنها دزدیده شده. ما 
کارهای صدور دوباره 
شناسنامه را برای شان 

انجام می دهیم. حالا 
برای همه مدرک 

صادر شده

زنان معتاد 
کارتن خواب در 
چادر و زیر پل ها 
زندگی می کنند. 

در سرما و زیر 
باران و برف، پتو و 

کیسه های پلاستیکی 
و مقوا روی سرشان 
می گیرند. خیلی ها 
سرمای زمستان را 

تحمل نمی کنند، 
نفس شان بالا نمی آید 

و تمام می کنند. 
مریض می شوند، 

خوددرمانی می کنند، 
بی پول می شوند؛ 

دزدی و تن فروشی 
می کنند. همه شان 

هم یک مردی 
کنارشان دارند تا 
خودشان را نجات 

دهند و کسی از آنها 
سوءاستفاده نکند

اـن راه اـنی در می ادی‌از‌زنان‌بهبودیافته‌را‌روایت‌می‌کنندزن
م‌میهن‌جزئیات‌کارتن‌خوابی‌و‌اعتیاد‌تعد

ه

مامان زری 46ســاله: »شب اول ســخت بود. بسیار سخت بود.« دو 

بار تکرار می کند: »اصلاً  نمی دانســتم چه کنم. کجا بروم. وســط هر 

جمعی که شلوغ بود، می رفتم و می نشســتم. اولین شب، سرد بود. 

زمستان بود. بساط آتشی دیدم. شلوغ بود. رفتم و میان شان نشستم. 

شب های شوش پر از این پاتوق هاست.« مامان زری ۴6ساله، آخرین بار 

وقتی پســرش را به دست برادر ســپرد و راهی شهرستان کرد، لغزید. 

یک سال ونیم بیرون از شلتر ماند و 6ماه کارتن خوابی کرد.
Ó از کجا پول آوردی؟

ضایعات جمع می کــردم. دزدی می کردم. همــه کاری کردم جز 

تن فروشــی. می رفتیم خانــه مردم بــرای دزدی. گوشــی می زدیم و 

می بردیم مولوی می فروختیم.
Ó چند می فروختی؟

بد نبود اما گوشی های آیفون خیلی سخت فروش می رفت، ۵-6 

میلیون تومان بیشتر برش نمی داشتند. 

مامان زری را خواهرش به کمپ معرفی کرد؛ کمپی در ماهدشت 

کرج. او ۱۲ســال پیــش پاک بود و بــه یکی از مراکز توانمندســازی 

بهبودیافته ها منتقل شده بود. بعدتر در شلتر انبار گندم شوش، مدیر 

داخلی شــد. ۱۰ ســال و ۷ ماه بعد اما لغزید: »وقتی لغزش کردم، از 

شلتر زدم بیرون. اصلاً رویم نمی شد برگردم. به من گفتند، برو پاک شو و 

برگرد. در آن یک سال و دو،سه ماه همه چی زدم. شیشه، کوک، هروئین، 

گل، حشیش. عرق هم می خوردم. هرچه دستم می آمد، می زدم. اصلاً 
برایم مهم نبود.«

مامان زری، صبح تا شــب زمزمه می کند: »چرا زدی؟ چرا دوباره 

زدی؟«. خدادادی می داند که »زری، پشیمان است که چرا بعد از ۱۰ 

سال پاکی، به این روز افتاد. اما خودش می داند چطور حالش را خوب 

آگهی مزایده عمومی )شماره 1402/4(

علی کلهر  - شهردار کهریزک

شهرداری کهریزک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1402/1/37530مورخ1402/07/09 استانداری تهران به نیابت از شورای اسلامی شهر کهریزک نسبت به برگزاری مزایده عمومی از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید.

فروش وسائط نقلیه )سبک ،سنگین و موتور سیکلت(
قیمت کارش شماره انتظامیمدلسیستم نام خودرو / موتورردیف

 سپردهناسی )ریال(
قیمت شماره انتظامیمدلسیستم نام خودرو / موتورردیف )ریال(

کارشناسی 
)ریال(

 سپرده
 )ریال(

953 و38 ایران 138144نیسانوانت1121320,000,0001,000,00015 تهران 138744آپاچیموتور سیکلت1
1,540,000,00077,000,000

934 م 41 ایران 138133نیسانکامیونت- ون13549200,000,00010,000,00016 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت2
1,760,000,00088,000,000

58129 ایران 1387127آپاچیموتور سیکلت3
882 ی 96 ایران 33 1381نیسانکامیونت- ون280,000,00014,000,00017

1,510,000,00075,500,000

344 ی 96 ایران 138033نیسانکامیونت- ون1339780,000,0004,000,00018 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت4
1,510,000,00075,500,000

13551 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت5
155 ن 11 ایران 138378نیسانکامیونت- کمپرسی290,000,00014,500,00019

2,000,000,000100,000,000

13395 ایران 1387114گلکسیموتور سیکلت6
434 ی 98 ایران 138033نیسانکامیونت- ون750,000,00037,500,00020

1,490,000,00074,500,000

13444 ایران 1387114گلکسیموتور سیکلت7
785170,000,0008,500,000 س 34 ایران 136411نیسانوانت770,000,00038,500,00021

13446 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت8
971 ی 53 ایران 138733سمندسواری290,000,00014,500,00022

870,000,00043,500,000

5161,280,000,00064,000,000 ب 15 ایران 138966پژوسواری12148280,000,00014,000,00023 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت9

379 م 69 ایران 139066پژوسواری13548280,000,00014,000,00024 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت10
2,280,000,000114,000,000

13396 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت11
273 ن 93 ایران 138633پرایدسواری280,000,00014,000,00025

980,000,00049,000,000

1661,960,000,00098,000,000 و 17 ایران 139066پژوسواری13445290,000,00014,500,00026 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت12

823 ط 23 ایران 137988مزداوانت3171,920,000,00096,000,00027 ق 198229آیفاکامیون باری13
1,370,000,00068,500,000

526 ی 86 ایران 138033نیسانکامیونت- ون14
449 د 78 ایران138433مزداوانت1,680,000,00084,000,00028

1,710,000,00085,500,000
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی

رنگین کمان  محمدعلی  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 

تهران  از  صادره   0064565181 ملی  کد  به  سلیم  فرزند 

در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، صادره 

شماره  با  خمینی)ره(  امام  یادگار  دانشگاهی  واحد  از 

3292639 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی 

امام  یادگار  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه   –  18155/144

خمینی)ره( ارسال نمایید.
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سه برابر شدن جریمه های رانندگی؟   
بررسی پیشنهاد جدید پلیس برای کاهش تخلفات 
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سرمقاله

حسین رضوی
 گزارشــگر هم‏میهن: ســه ســال 
پــس از حملــه هــواداران دونالد 
ترامپ به کنگره آمریکا در ششــم 
بازگشــت  ســایه  ژانویــه ۲۰۲۱، 
و  پوپولیســت  رئیس‏جمهــوری 
تندرو آمریکا بیش از همیشــه بر 
عرصه سیاســی این کشور سایه 
انداختــه اســت؛ ســایه‏ای چنان 
ســنگین که اردوگاه حزب رقیب 
را نیز به لرزه درآورده است. کار به 
جایی رسیده که گزارشی از هشدار 
رئیس‏جمهــوری  اوبامــا،  بــاراک 
دموکرات پیشــین، بــه جو بایدن 
منتشر شــده اســت. این خبری 
است که روزنامه واشنگتن‏پست 
روز گذشــته آن را منتشــر کــرد. 
ایــن روزنامه معتبــر آمریکایی که 
به جهــت انتشــار گزارش‏های 
افشاگرانه و پشت‏پرده به‏ویژه 
ماجــرای واترگیــت در دهــه 
نقشــی  و  میــادی   1970
کــه در کنــار رفتــن ریچارد 
نیکســون، رئیس‏جمهوری 
آمریکا،  وقت  جمهوریخواه 
بازی کرد، مشــهور است؛ 
این‏بــار ســراغ منابع خود 
در حــزب دموکــرات رفته 
اســت. بنابراین گــزارش، 
اوبامــا از مشــاوران بایدن 
خواســته تا با مشــارکت 
سطح  تصمیم‏گیرندگان 
انتخاباتــی  کارزار  بــالا، 
رئیس‏جمهور کنونی این 
کشــور را تقویــت کنند. 
واشنگتن‌پســت  روزنامه 
در گــزارش دیــروز خــود 
به نقــل از منابعــی مطلع 
نوشــت، اوبامــا و بایدن در 
ماه‏هــای اخیــر طــی یک 
کاخ  در  خصوصــی  ناهــار 
سفید درباره کارزار انتخاباتی 
رئیس‏جمهور آمریکا گفت‏وگو 
کرده‏اند. اوباما در حین صحبت 
انتخاباتــی  کارزار  پیرامــون 
جــو بایــدن و انتخابــات ۲۰۲۴ 
آمریکا »پرشــور و هیجــان« بوده 
و ایــن درحالی اســت کــه دونالد 
ســابق  رئیس‏جمهــور  ترامــپ، 
آمریکا و رقیب احتمالی بایدن در 
انتخابات ریاســت‏جمهوری ۲۰۲۴ 
‏در بسیاری از نظرسنجی‏ها پیشتاز 

2 بوده است. 

ـــاما ــــــدنبـــههشدار اوبــــ بای
گزارش 

بین الملل

بررســی پیامد هــای ابلاغیــه اخیر 
بانــک مرکزی بــه واردکنندگان طلا
در گفت وگــو با علــی فخرموحدی 
 رئیس صندوق توسعه صادرات طلا
محمــــد کشــــتــی‌آرای  رئیـــــــس 
ســابق اتحادیه طلا و جواهرتهران
میثــم رادپور کارشــناس اقتصادی

بازخوانی پرونده هواپیمای اوکراینی 
در چهارمیــن ســالگرد ســقوط آن 

در ســال1360 که ترورها آغاز شــد و شــدت یافت، صدها ترور انجام شد و بخش مهمی 
از کابینه، مجلس و دســتگاه قضایی، هدف این ترورها قــرار گرفتند و نیروهای نظامی و 
انتظامی نیز در جنگی تمام‌عیار در جنوب و غرب کشــور درگیر بودند، ولی با اطمینان 
می‌توان گفت که آرامش خاطرِ اغلب مردم نســبت به آینده کشــور منفی و نگران‌کننده 
نبود. ولی در سال1398 که ابعاد خسارت کمتر بود، ماجرا این‌چنین به نظر نمی‌رسید. 
در واقع، شاید بتوان گفت که بدترین سال در 45سال اخیر، سال 1398 است. وضعیت 
تحریم‌های ویرانگر، رشــد شــدید قیمت‌ها و کاهش ارز پول ملی کشــور، شکاف عمیق 
سیاســت داخلی در ساختار قدرت و حملات گسترده اصولگرایان علیه دولت روحانی، 
اعتراضات آبان‌ماه که خسارات انسانی و سیاسی باورنکردنی‌ای برجای گذاشت، تنش‌ها 
در روابط با ایالات متحده و زدن پهپاد آمریکا،‌ ترور سردار سلیمانی و سپس حمله موشکی 
به پایگاه‌های آمریکایی در عراق، اصابت موشــک به هواپیمای اوکراینی و کشــته شدن 
176نفــر که اکثریت قاطع آنان نیز از هم‌وطنان ایرانی و جوان و نخبه بودند، اعتراضات 
پس از آن، ردصلاحیت‌های گســترده و برداشتن یک گام بزرگ به سوی یکدست‌سازی 
حکومت که از انتخابات مجلس آغاز و سپس در انتخابات1400 تکمیل شد. در کنار همه 
اینها، شیوع ویروس کرونا نیز بود که مجموعه مصائب را تکمیل کرد. از این منظر می‌توان 
گفت سال۱۳۹۸ نقطه عطفی در رویکرد جامعه به مسائل نیز محسوب می‌شد؛ جامعه‌ای 
که دو ســال پیش از آن با شرکت مثال‌زدنی در انتخابات۱۳۹۶ امید به آینده را زنده کرده 
بود، به یک‌باره در ورطه ناامیدی و تنش گرفتار شــد. در میان این اتفاقات تأثرآور، سقوط 
هواپیمای اوکراینی از نوع دیگری بود؛ پرونده‌ای که باز شد و هنوز بسته نشده است و بعید 
اســت به این سادگی نیز بسته شود. سقوط هواپیما و جان‌باختن مسافران و خدمه آن، 
حادثه جدیدی نبود و موارد دیگری هم در گذشــته بود، ولی این بار گویی که تفاوت‌های 

2 اساسی داشت و علت اصلی آن نیز پنهان‌کاری ماجرا تا سه روز بعد بود.

ویژه‌ترین اتفاق در سال ویژه

پیامدهای داخلی 
و جهانی پیروزی 
 احتمالی 
دونالد ترامپ 
اردوگاه دموکرات‏ها 
را بیش از همیشه 
نگران کرده است
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